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به استاد یگانه، جمشید مظاهری )سروشیار(، که نوشته هایم را قبل از چاپ می  خواند
و دقیقه ها و نکته  ها می فرمود. و اینک به نام او نوشتم در روزگار تلخ هجرانش؛ 
هرچند این وجیزه نیز خالی از یادگارهای او نیست.

چکیده
واژه ها ظاهراً آسان یاب ترین عناصر تأثیرگذار در شرح متون هستند. در مقایسه با عناصری چون 
اصطلاحات، تلمیحات، آیات و احادیث و عبارات عربی، دستور زبان و بلاغت که تسلط بر همۀ آنها 
برای شرح و تفسیر متون بایسته است، دریافتن معنای لغات کاری ساده تر به نظر می رسد. بهره گیری 
از فرهنگهای لغت در بسیاری از موارد آسان و راهگشاست اما آنجا که در مقابل یک واژه معانی متعددی 
ذکر شده است، برگزیدن معنای صحیح و دقیق، نیازمند تخصص و تأمل بیشتری خواهد بود. در این 
نوشتار به واژۀ »قزآگند/ قزاگند« در بیتی از ناصرخسرو پرداخته خواهد شد تا نشان داده شود که شروح 

موجود چگونه به معنای مشهور این واژه بسنده کرده و از معنای صحیح آن غافل مانده اند.
کلیدواژه ها: قزاگند، جامۀ جنگ، لحاف، ناصرخسرو، شرح 

مقدمه
آشنایی با لغت و استفاده از فرهنگها از نخستین مقدمات شرح متن است. کتابهای لغت به آسانی 
در دسترس همگان قرار دارند و به نظر می رسد بهره گیری از آنها نیازمند دانش و تخصص ویژه ای 
نباشد اما گاه به دست آوردن معنای صحیح و دقیق واژه ها از دشوارترین کارهاست و برگزیدن یک 
معنی از میان معانی گوناگون، بدون در نظر گرفتن مقتضیات متن سبب بروز اشتباهاتی عجیب 

سر خیره مپیچ در قزاگند
دکتر زهره مشاوری
مصحح و پژوهشگر زبان فارسی

* از استاد ارجمند، جناب آقای دکتر علی رواقی، که در تدوین این مقاله از راهنمایی ها و آثار ارزشمندشان 
بهرۀ فراوان بردم، بی نهایت سپاسگزارم.
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در فهم و شرح آن می شود؛ اشتباهاتی که چنان در ذهن جای می گیرند و مستحکم می شوند که 
با وجود غیر منطقی بودن، بسیاری آنها را می پذیرند و نقل می کنند و می نویسند. نمونه ای از این 

سهل انگاری ها در شرح قصیده ای از ناصرخسرو دیده می شود به مطلع: 
 زين خواندن زند تا کی و چند؟  ای خوانده کتاب زند و پازند

که ابیات پایانی آن، چنین است:
 عاجز مشو و مباش خرسند  در کار چو گشت بر تو مشکل

ازيرا بپرس  خرد  مرد   جز تو به جهان خردوران هند  از 

عاجز مباش  بکن   سر خیره مپیچ در قزاگند...  تدبیر 

)ناصرخسرو، 137۰: 24(

هرچند بیشتر گزیده نویسان دیوان ناصرخسرو این قصیده را در کتابهای خود نقل کرده و 
به شرح مفردات و ابیات آن پرداخته اند، هیچ یک معنای صحیح قزاگند را درنیافته  و در نتیجه از 
بیت مورد بحث، برداشتی غریب حاصل کرده اند. اما قزاگند چیست و سر در قزاگند پیچیدن چه 
معنایی دارد؟ چرا ناصرخسرو مخاطب را توصیه به تدبیر کردن و عاجز نبودن می کند و سپس از 

سر در قزاگند پیچیدن برحذر می دارد؟
محقق بدون آن که شرح بیت را به دست دهد، معنی قزاگند را چنین نوشته است: »جامه ای 

که پنبه و ابریشم در آن آگنده باشند« )محقق، 1363: 233 و 13۸6: 162(. 
شعار علاوه بر این معنی، اشاره کرده است که قزاگند جامۀ جنگی است و به تشک و جامۀ 
خواب نیز گفته می شود و بیت را این گونه معنا کرده است: »تدبیر بکن و سرت را درون حفاظ 
و قزاگند قرار مده، بگذار علم و دانش به آن برسد )ظاهراً( یا ناتوان مباش و در رختخواب مرو« 

)شعار، 137۰: 122(. 
غلامرضایی پس از معنای واژه به »جامه ای که در حشو آن ابریشم خام و پنبه نهند و آجیده 
کنند و به هنگام جنگ پوشند«، سر در قزاگند پیچیدن را مجازاً به معنی »نسبت به چیزی حالت 

دفاعی گرفتن و اظهار عجز کردن« دانسته است )غلامرضایی، 137۸: 14۹(.
حلبی در توضیح مفردات بیت به دو معنای »جامۀ جنگی« و »نهالی و تشک« اشاره کرده 

و بیت دیگری از ناصرخسرو را شاهد آورده است:
پنهان خلق  از  روز  نور  قزاگند  نماند  در  سر  درکشی  تو   اگر 

اما نظر خود را دربارۀ معنای بیت مورد بحث بیان نکرده است )حلبی، 1373: ۹2(. 
محمدی و برزگر خالقی قزاگند را به معنی لباس جنگ گرفته و در شرح بیت نوشته اند: »بیندیش 

و عاجز نباش و بیهوده سر را در لباس پنهان نکن« )محمدی و برزگر خالقی، 13۸7، ج 1: ۹6(.
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طاهری مبارکه نیز پس از اشاره به معنای جامۀ جنگی نوشته است: »سر در قزاگند پیچیدن 
کنایه از عجز و ناتوانی در عین ادعای توانمندی است. به عبارتی به جای پوشیدن جامۀ جنگ 
و میدان رفتن، سر را در قزاگند می پیچاند یعنی جنگش ذهنی و از روی نادانی است« )طاهری 
از معنای عجیبی که یافته، راضی نشده و در ادامه افزوده است:  مبارکه، 13۸2: 26۹(. او ظاهراً 
»قزاگند به معنای جامۀ خواب نیز آمده است و سر در قزاگند پیچیدن کنایه از خود را به غفلت 

و خواب زدن است« )همانجا، 27۰(.
پرسشی که پس از خواندن همۀ این نظرات باقی می ماند آن است که اگر بپذیریم قزاگند در این 
بیت به معنی جامه و تن پوش جنگی است، چرا ناصرخسرو باید از به سر پیچیدن آن سخن گفته باشد 
و این عمل چه ارتباطی با تدبیر کردن و عاجز نبودن دارد؟ آیا می توان این کنایه را در جای دیگری 
از ادبیات فارسی پیدا کرد که کسی از عجز یا برای دفاع از خود، جامۀ جنگ را بر سر بسته باشد؟ 

نگارنده  با  پرسش  این  در  است،  نوشته  ناصرخسرو  دیوان  شرح  بر  که  نقدی  در  امرایی 
همداستان است اما پاسخ مناسبی به آن نمی دهد. او می نویسد: »قزاگند به معنای زره و لباس 
جنگی است... در معنای مذکور روشن است که منظور از قزاگند در بیت، لباسی است که بر تن 
می پوشیده اند؛ نه بر سر. بنابراین پوشیدن قزاگند بر سر یعنی بی تدبیری کردن و کنایه است از 
انجام کار بدون تدبیر و نابجا. بنابراین سر در قزاگند پوشیدن به معنای کار نادرست انجام دادن، 
کاری بدون فکر و اندیشه انجام دادن است. با این معنی، برای مصرع دوم دریافت درست تری از 
بیت حاصل می شود. اگر در بیت دقت شود، مصرع اول که توصیه به انجام کار باتدبیر است، در 
واقع دلیل دیگری است بر نادرست بودن معنای ظاهری ارائه شده توسط شارحان. یعنی شاعر با 
یک عبارت کنایی، معنای مورد نظر در مصرع اول را یک بار دیگر تکرار کرده است« )امرایی، 13۹4: 
71(. حاصل سخن امرایی این است که چون جامۀ جنگ را به سر بستن عملی نابخردانه و مضحک 

است، ناصرخسرو ما را به عقل و تدبیر توصیه کرده و از این کار باز داشته است. 
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چنانکه نشان داده شد، شارحان قزاگند را به معنی جامۀ جنگی گرفته  و سپس در صدد 
یافتن توجیهی برای به سر بستن آن برآمده اند. حتی کسانی که معنی دیگر این واژه را در فرهنگها 
دیده اند، شاید به جهت نامأنوس بودن، توجه چندانی به آن نکرده اند و با شک و تردید گفته اند که 
به معنی تشک و نهالی هم هست. با آن که لحاف بر سر کشیدن، عملی پذیرفتنی و بسیار عاقلانه تر از 
قزاگند به سر بستن و به عبارتی دقیق تر سر در قزاگند پیچیدن است، ظاهراً شارحان نتوانسته اند 
ارتباطی میان آن و سخن ناصرخسرو در مصرع اول پیدا کنند؛ به همین دلیل اگر از معنای تشک 
و نهالی باخبر بوده اند، به اشاره ای کوتاه از آن گذر کرده  و قضاوت را به خواننده بازنهاده اند. تفاوت 
امرایی با شارحان در آن است که این منتقد، بیان ارتباط میان دو مصراع را ضروری دانسته اما 
اشکال کار آنجاست که در معنای لغت تردید نکرده و همان معنی معهود را پذیرفته است؛ به همین 

دلیل او نیز به برداشت درستی از ارتباط دو مصراع و معنای بیت نرسیده است.
جستجوی قزاگند و معنای آن در فرهنگهای لغت برای ادامۀ این بحث راهگشا خواهد بود.

قزاگند در فرهنگها
کژاکند،  کژاغند،  کزاغند،  قزاغند،  قژاکند،  قزاگنگ،  یعنی  دیگرآن  صورتهای  و  قزاگند  برای 
واقع دلالت  در  که  یافته می شود  فرهنگها  در  معنی  دو  وکجاگند...  کژاگین، کجاغند  کژاگند، 
بر یک مفهوم عام دارند. قزاگند یعنی آگنده از قز/ کژ و جامه ای بوده است که درون آن را با 
و  یعنی تشک  بوده  قز در جایی جامۀ خواب  از  آگنده  این جامۀ  پنبه می آگنده اند.  یا  ابریشم 
لحاف و در جای دیگر جامۀ جنگ یعنی جامه ای که به سبب فرو نرفتن تیر در آن، در هنگام 
نیز می توانسته قزاگند باشد چنانکه در بیت زیر  نبرد می پوشیده اند. حتی کلاه )کلاه جنگی( 

از بهمن نامه آمده است:
سپر  زره داشت و تیر و کمان و کمر گیلی  و  قژاکند   کلاهی 

)ایرانشاه بن ابی الخیر، 137۰: 166( 
لغت فرس ]قرن پنجم[ مدخلی را به این واژه اختصاص نداده است اما ذیل »خفتان« به آن 
اشاره کرده و آورده است: »قبا باشد و قزاگند نیز کنند، جنگ را. خسروانی گفت: گه حلۀ رومی 
بسته و گهی چینی/ گه کزین خفتان و گه زرین جوشن« )اسدی طوسی، 13۹۰: ذیل خفتان(. بنابراین 

قزاگند در این کتاب اسم لباس خاص نیست بلکه چیزی است که از ابریشم آگنده شده باشد. 
در تکملـ﹤ الاصناف ]قرن ششم[ که فرهنگی عربی به فارسی است از حوزۀ فرارود، معنی 

فارسی واژۀ »اللحاف«، قزاگند آمده است )کرمینی، 13۸5: ذیل اللحاف(.
صحاح الفرس ]قرن هشتم[ می نویسد: »نهالی باشد و بعضی لحاف نیز گویند. سوزنی گفت: 
بر بستر غم خفت حسود تو چنان زار/ کش تن شود از بار قزاگند شکسته« )شمس منشی، 2535: 

ذیل قزاگند(. 
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معیار جمالی ]قرن هشتم[ آن را جامه ای معرفی می کند مانند قبا که در جنگ می پوشند و 
به قز و پنبه آکنده است )شمس فخری اصفهانی، 1337: ذیل قزاگند(. 

حسین وفایی ]قرن دهم[ ابتدا به معنی »جامۀ خواب« اشاره می کند و همان بیت سوزنی را که 
صحاح الفرس شاهد آورده بود، ذکر می کند و ادامه می دهد که »و مولانا محمد کشمیری می گوید 
که قژاکند قبایی را گویند که در روز جنگ پوشند و آن را خفتان نیز گویند. شیخ سعدی گفته، 
بیت: در قژاکند مرد باید بود/ بر مخنث سلاح جنگ چه سود«1 )حسین وفایی، بی تا: ذیل قژاکند(. 

مجمع الفرس ]قرن یازدهم[ ابتدا به »خفتان« و سپس به نقل از حسین وفایی به جامۀ خواب 
اشاره می کند )سروری، 1341: ذیل قزاگند(.

سرمۀ سلیمانی ]قرن یازدهم[ آن را این گونه تعریف می کند: »جامه ای است به قز و پنبه 
آکنده که در حرب پوشند و خفتان نامند و گویند در ابریشم خام، آن جامه را می آکنند و آن 
را کجاغند و کجاکند و کزاغند و کزاکند هم گویند، و بر جامۀ خواب هم اطلاق کنند« )اوحدی 

بلیانی، 1364: ذیل قزاکند(.
برهان قاطع ]قرن یازدهم[ نیز چند صورت از اشَکال مختلف این واژه را می آورد و دو معنی 
»خفتان« و »نهالی و توشک و جامۀ خواب« را توضیح می دهد )برهان، 13۹1: ذیل قزاغند و قزاگند(. 
چنانکه نقل شد صحاح الفرس قزاگند را به معنای لحاف دانسته و فرهنگ حسین وفایی، 
مجمع الفرس، سرمۀ سلیمانی و برهان نیز از جامۀ خواب و تشک و نهالی یاد کرده اند اما در برخی 
از فرهنگهای زبان فارسی فقط معنای جامۀ جنگی یافته می شود و اثری از نهالی و جامۀ خواب 
نیست ]نک. فرهنگ رشیدی )عبدالرشید تتوی، بی تا: ذیل قزاگند(، آنندراج )محمد پادشاه، 1363: 
ذیل قزاگنگ و کجاغند و کژاغند و کژاگند و کژاگین(، انجمن آرای ناصری )هدایت، بی تا: ذیل کژاغند([.

جهانگیری ]قرن یازدهم[ که شاید یکی از سرچشمه های درک اشتباه بیت ناصرخسرو و 
گمراه کردن شارحان باشد، ذیل کژاغند آن را جامه ای می داند که از کژ پر شده باشد و آن را 
بالا یا پایین زره می پوشند؛ سپس بیت مورد بحث ما از ناصرخسرو و بیت سابق الذکر سعدی را 
شاهد می آورد. انجو شیرازی لغزش دیگری نیز مرتکب می شود که پس از او به برهان نیز راه یافته 
است. او یکی از صورتهای این واژه را کژاکندش/ کژاغندش می پندارد و به این بیت کمال الدین 
اسماعیل اصفهانی استناد می کند: اندر آن لحظه ز بیم تو چو کرم پیله/ کفن خصم کژاکندش 
و خفتان باشد2 )انجو شیرازی، 1351: ذیل کژاغند(. برهان نیز این واژه )کژاغندش/ کژاگندش( را 
به کسر دال بی نقطه و سکون شین نقطه دار ضبط کرده اما معین در حاشیۀ برهان این اشتباه را 

اصلاح و به زائد بودن شین اشاره کرده است )برهان، 13۹1، ج 3: 163۸(.
در لغتنامۀ دهخدا و فرهنگ فارسی معین نیز که مرجعشان فرهنگهای پیش از خود بوده، 

هر دو معنی دیده می شود )دهخدا، 1337: ذیل قزاگند و قزاگنگ؛ معین، 137۸: ذیل قزاغند(.
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در دسترس  و  کافی  منابع  نشان می دهد که شارحان،  فرهنگها  از  تعداد  بررسی همین 
فرهنگهای  از  یک  هیچ  به  اگر  یعنی  داشته اند  واژه  این  معنای صحیح  به  یافتن  دست  برای 
جامۀ  معنای  به  نیز  باشند  کرده  بسنده  دهخدا  لغتنامۀ  دیدن  به  تنها  و  نکرده  رجوع  قدیم 
بازداشته  اندیشیدن به وجه دیگر  از  را  آنها  معنای مشهور قزاگند  اما ظاهراً  خواب رسیده اند 
است و آنها که از معنی نهالی یا جامۀ خواب در باب این واژه یاد کرده اند، به اشاره ای پرشتاب 

از آن گذشته اند.

قزاگند به معنای لحاف و روانداز3
در کتاب هدایـ﹤ المتعلمین فی الطب قزاکند به معنی لحاف به کار رفته است:

»بس اکر این جنین کند و بیرون نیایذ، آب کرم بزیر قزاکند او بنهد تا بخار ان آب بدو رسذ؛ 
آبله بیرون آیذ، انکاه این طبیخ بخورذ« )اخوینی البخاری، 1371: 737(.

ّـِر/1( را »ای قزاگند به خویش درکشیده!« نوشته  ث ّـِر« )المُدَّ ث نسفی ترجمۀ آیۀ »یاَ ایُّهَا المُدَّ
)نسفی، 1376، ج2: 111۰( که طباطبایی در تفسیر آن گفته است: »کلمۀ مدّثرّ )با تشدید دال و 
ثاء( در اصل متدثرّ بوده که از مصدر تدثرّ مشتق شده و معنایش پیچیدن جامه و پتو و امثال آن به 
خود در هنگام خواب است و خطاب در این جمله به رسول خداست که در چنین حالی بوده و لذا 
به همان حالی که داشته یعنی پتو به خود پیچیده، مورد خطاب قرار گرفته تا ملاطفت را برساند. 
مِّل« که این انس و ملاطفت را می رساند. بعضی از مفسرین گفته اند مراد  نظیر جملۀ »یاَ أیَُّهَا المُْزَّ
به تدثرّ، جامۀ نبوت به تن پوشیدن آن جناب است نه جامۀ ظاهری و در حقیقت در این تعبیر، 
نبوت تشبیه به لباس شده که صاحبش را می آراید و زینت می دهد. بعضی دیگر گفته اند مراد به 
آن گوشه گیری و غیبت آن جناب از انظار مردم است چون در ایامی که مورد این خطاب قرار 
می گرفت در غار حرا زندگی می کرد. بعضی دیگر گفته اند مراد به آن استراحت و فراغت است کأنهّ 
به آن جناب خطاب فرموده: هان ای کسی که فارغ و بی خیال استراحت کرده ای، زمان فراغت و 
راحت تمام شد و اینک زمان دشواریهای تکالیف و رنج هدایت مردم رسیده است. اینها که ذکر 
شد، وجوهی است که هرچند در جای خود درست و بی اشکال است اما آنچه از عبارت مورد بحث 

به ذهن می دود، همان معنای اول است« )طباطبایی، 1363، ج 2۰: 262ـ261(.
سوزنی سمرقندی قصیده ای دارد به مطلع:

 قد تو سر سرو سمرقند شکسته  ای دو لب تو قافلۀ قند شکسته

که در بیتی از آن به واژۀ قزاکند می رسیم و چنانکه پیشتر آمد، برخی فرهنگها آن بیت را به عنوان 
شاهد ذکر کرده اند. بیت را با ابیات پیش و پس آن در زیر بنگرید:
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 آن سوز به کافور و به ريوند شکسته  دارد  دل اعدای تو سوزی که نگردد

 کش تن شود از بار قزاکند شکسته  بر بستر غم خفت حسود تو چنان زار

 چون خوشۀ انگور بر آوند شکسته  وز دار محن گشت عدوی تو نگونسار 

 )سوزنی سمرقندی، 133۸: 336( 
معنی بیت، آن است که حسود تو از غم حسادت چنان نحیف و ناتوان شده است که تحمل 

سنگینی لحاف را نیز ندارد.
ناصرخسرو در قصاید خود دو بار این واژه را به کار برده که هر دو به معنی لحاف است. یکی 

از این موارد همان است که موضوع این نوشتار قرار گرفت و دیگری: 
پنهان خلق  از  روز  نور  قزاگند  نماند  در  سر  درکشی  تو   اگر 

)ناصرخسرو، 137۰: 1۸4(
در بدایع الوقایع  نیز قزاغند به معنی بالاپوش و لحاف دیده می شود: »چون سیم نوبت آن 
کار کردم، میمون به تنگ آمد. گوشۀ قزاغند را گرفت و در آن منفذ که آن بوی کریهه از وی ظاهر 

می شد، به سر انگشت محکم کردن گرفت« )واصفی، 135۰، ج 2: 12۸ـ127(. 
نکتۀ بسیار مهمی که باید در نظر داشت این است که تمام شواهدی که در این بخش از آنها یاد 
شد، متعلق به آثاری از حوزۀ فرارود یا فرورود هستند4. رواقی در این باب می نویسد: »دو واژۀ نخجیر 
و قزاگند در نوشته های فرارودی و گاه فرورودی در معنایی متفاوت با دیگر حوزه های جغرافیایی 
ایران، کاربرد دارد. مردمان حوزۀ فرارود واژۀ نخجیر را در معنی حیوان درنده یا سبع و واژۀ قزاگند 
فارسی  زبان  در   .)77 )رواقی، 13۹4:  می برند«  کار  به  لحاف گونه  پوششی  یا  لحاف  معنی  در  را 
افغانستان نیز با شواهد متعدد به این معنی قزاگند اشاره شده است )رواقی، 13۹2: ذیل قزآگند(. 

نتیجه 
بر اساس آنچه گفته شد، شرح بیت ناصرخسرو چنین خواهد بود:

تدبیر کردن: اندیشه کردن در عاقبت کار، چاره جویی کردن.
عاجز: سست، ناتوان، درمانده. در کلیله و دمنه عاجز در مقابل حازم به کار رفته است: »و گفته اند 
مردم دو گروه است: حازم و عاجز« )نصرالله منشی، 1375: ۹۰( و حازم به معنی بااحتیاط، دوراندیش 

و هشیار در کار است.
خیره: بیهوده.

قزاگند: هر چیزی که از قز )ابریشم( آگنده شده باشد. به لحاف و نیز جامۀ جنگ که از ابریشم یا 
پنبه پر می کرده اند، اطلاق شده است؛ در اینجا لحاف.
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سر در قزاگند پیچیدن: کنایه از پنهان شدن به دلیل ترس و ناتوانی.
معنای بیت: ]در هنگام بروز مشکل[ چاره اندیش باش؛ نه عاجز که از ترس و ناتوانی سرت را بیهوده 
در زیر لحاف پنهان کنی. به عبارت دیگر در مواجهه با مشکلات باید چاره جویی کنی؛ نه آنکه از 

ترس لحاف را روی سرت بکشی و پنهان شوی که این کار حاصلی نخواهد داشت.

پی نوشتها
1. فرهنگ محمد کشمیری در دسترس نیست. صادقی در معرفی آن می نویسد: »یکی از فرهنگهای ناشناختۀ 
فارسی به فارسی، فرهنگ شمس الدین محمد کشمیری است که اگر نسبت مؤلف را ملاک قرار دهیم، شاید 
بتوانیم بگوییم در شبه قارۀ هند نوشته شده است. از این فرهنگ در هیچ یک از آثار مؤلفانی مانند بلوخمان 
)1۸6۸(، دولاگارده )1۸۸4(، نفیسی )133۰(، استوری )1۹۸4(، شهریار نقوی )1341(، بایفسکی )1۹۸۹ و 
2۰۰7( و دبیرسیاقی )136۸( که فهرستی از فرهنگهای فارسی به دست داده اند، نامی برده نشده است. در هیچ 
یک از فهرستهای نسخه های خطی نیز ظاهراً نشانی از آن به دست نیامده است. تنها فرهنگ نویسی که از آن 

استفاده کرده، حسین وفایی است« )صادقی، 13۹۰: 31۹(. 
2. این بیت در قصیده ای از کمال الدین اسماعیل اصفهانی به مطلع:

 چه عجب کار من ار بی سر و سامان باشد  تا دلم در خم آن زلف پريشان باشد

آمده است. کمال می گوید:
 دشمن ار خود به مثل رستم دستان باشد شاد باش ای شه پردل که ندارد پايت

به سخن درآيد  تیززبانت چو   کلماتش همه بر صفحۀ ابدان باشد خنجر 

 کفن خصم کژاکندش و خفتان باشد اندر آن لحظه ز بیم تو چو کرم پیله

)کمال الدین اسماعیل اصفهانی، 134۸: 4۸ـ47(
حاصل بیت، آن است که وقتی شمشیرت را به کار می گیری، قزاگند و خفتان بر تن دشمن تبدیل به کفن 
می شود یعنی بلافاصله او را می کشی و جامه ای که برای جنگ با تو به تن کرده بود، کفن او می شود. »شین« 

در کژاکندش ضمیر شخصی پیوسته است در نقش مضاف الیه. 
3. بیشتر شواهد این بخش، پیش از این در آثار استاد دکتر علی رواقی ذکر شده است و یافتن آنها در منابع اصلی 

به واسطۀ آثار و راهنمایی های ایشان میسر شد.
4. قزاگند به معنای خفتان و جامۀ جنگ در حوزه های دیگر زبان فارسی کاربرد داشته است چنانکه در ابیات 

و عبارات زیر:
زرد درکژاکند  تنش   کلاهی ز پولاد چون لاجورد حرير 

)نظامی گنجوی، 13۸6: 367(

 جوشن و خوذ و کجاگند و سپر پاره پاره بر تن بذخواه او
)راوندی، 1۹21م: 45۹(
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شاهین که امیر سلاح دیگر جوارح الطیور بود، کلاه زرکشیده و قزاگند منقط مکوکب پوشیده، از نشیمنگاه دست 
سلاطین برخاسته و بالای سر او به تفاخر ایستاده )سعد الدین وراوینی، 13۸۰: 71۰(.

بود بايد  مرد  قزاگند   بر مخنث سلاح جنگ چه سود؟ در 

)سعدی، 1374: ۸۸(

و نیز از برای دفع مخالیب و انیاب سباع و وحوش، نمدها و قزاقندها و جوشنها و خودها ساخته اند )زنگی بخاری، 
.)۸۸ :1374
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